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چكيده
بيش از سه سال از مطرح شدن طرح خاورميانه بزرگ توسط ايالات متحده امريكا، مي‌گذرد، به تعبير دولتمردان امريكا، سابقه طرح خاورميانه بزرگ به گزارش توسعه انساني سازمان‌ملل‌متحد درباره كشورهاي عربي (22 كشور عضو اتحاديه عرب) بازمي‌گردد كه عده‌اي از نويسندگان عرب به سفارش برنامه توسعه ملل متحد(
)، آن را در سالهاي 2002 و 2003 تهيه نمودند. كالين پاول وزيرخارجه پيشين ايالات متحده امريكا نيز در چارچوب دمكراسي‌سازي امريكايي براي منطقه خاورميانه بر گسترش دمكراسي، ايجاد جامعه مدني و گسترش فرصتهاي اقتصادي و اصلاحات آموزشي و بهبود حقوق زنان تأكيد نمود. آنچه با توجه به روندهاي جاري امنيتي - راهبردي به چشم مي‌خورد، طرح مزبور ابهامات بسياري دارد و از منظري امريكايي به منطقه خاورميانه مي‌نگرد. بر اين اساس نوشتار حاضر مي‌كوشد تا اهداف رواني - امنيتي طرح خاورميانه بزرگ از سوي ايالات متحده را مورد بررسي و امعان نظر قرار دهد.
واژگان كليدي: طرح خاورميانه بزرگ، گزارش توسعه انساني ملل متحد، چارچوب دمكراسي سازي امريكايي، يكجانبه گرايي، قدرت نرم، شكل‌دهي افكار عمومي، متقاعد سازي، مهندسي افكار عمومي.
مقدمه
رويداد يازدهم سپتامبر 2001، به منزله نقطه عطف و فرصتي دگرگون كننده(
)، موجب شد تا جرج واكر بوش، پس از رقابت انتخاباتي ابهام‌انگيز خود، با ال‌گور برسر رياست جمهوري، در محيط ادراكي - روان‌شناختي خاص جامعه ايالات متحده امريكا، بر بسياري از مشكلات داخلي امريكا چيره شود و در اين راستا بوش توانست با كمك مشاوران نومحافظه‌كار خود، سياست خارجي تهاجمي نويني را با هدف ايجاد تغييرات گسترده هدفمند به جاي جنگ صرف بر ضدتروريسم، آغاز كند.1 در ادامه، دكترين امنيتي كابينه بوش دچار دگرگونيهاي خاصي شد و در مقطعي نيز بحث تغيير دادن كنش كشورهاي ياغي،(
) مدنظر در كابينه دمكرات بيل كلينتون به مقوله سخت‌افزاري تغيير رژيمهاي ياغي(
) تبديل شد.
توجيه و مشروعيت بخشيدن به روند دكترين امنيتي صورت گرفته، بزرگ‌ترين مشكل راهبردي كابينه بوش در عرصه نظام بين‌الملل محسوب مي‌شد، مسئله‌اي كه در زمينه اقدام نظامي امريكا در 19 مارس 2003، دامنگير دستگاه اطلاع رساني - تبليغاتي امريكا بود؛ در اين زمينه، دولت بوش كوشيد تا با مطرح نمودن مقوله‌هايي همچون وجود تسليحات كشتارجمعي(
) در عراق و نيز نقض حقوق بشر و وجود رژيم سركوبگر و غيرانساني بعث عراق، به اهداف خود مشروعيت(
) بخشد.2
در اين راستا، دولت بوش با طرح روند دمكراسي سازي(
) در منطقه چالش برانگيز خاورميانه و استناد به گزارش توسعه انساني سازمان‌ملل‌متحد درباره كشورهاي عربي (مجموعه 22 كشور عضو اتحاديه عرب) كه تعدادي از پژوهشگران عرب به سفارش برنامه توسعه ملل متحد در سالهاي 2002 و 2003 انجام دادند و در آن بر مشكلات ساختاري و واقعيتهاي توسعه انساني در خاورميانه عربي تأكيد كردند، كوشيد تا با همسو نمودن مقامهاي سياسي كشورهاي صنعتي، طرح موسوم به خاورميانه بزرگ(
) (شامل نه تنها كشورهاي جهان عرب بلكه كشورهاي افغانستان، ايران، رژيم صهيونيستي، پاكستان و تركيه) را ارائه نمايد. اين طرح كه به دگرگونيهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در خاورميانه مي‌پردازد و به مثابه مكمل حياتي و ضروري براي مبارزه با تروريسم نيز در نظر گرفته شده است.3 در اين راستا، نوشتار حاضر مي‌كوشد تا به اين مسئله بپردازد كه اهداف رواني - امنيتي طرح خاورميانه بزرگ چگونه است؟
بر اين اساس، با تحليل محتوايي(
) و گفتماني(
) مقامات كاخ سفيد و بررسي توصيفي تحليلي مقوله ياد شده، مسئله موردنظر مطالعه مي‌شود.
گفتار نخست: طرح خاورميانه بزرگ؛ ابعاد و رويكردها
خاورميانه يكي از مهم‌ترين مناطق استراتژيك جهان به شمار مي‌آيد. به زعم بسياري از تحليلگران، تحولات ژئوپليتيكي منطقه خاورميانه پس از فروپاشي جنگ سرد و بلوك شرق در سال 1991، از مهم‌ترين موانع تثبيت هژموني و قدرت‌يابي بلامنازع ايالات متحده امريكا بوده است. آغاز دوباره انتفاضه و شكست طرحهاي مختلف صلح اعراب و رژيم صهيونيستي، پيروزي احزاب اسلام‌گرا در برخي از كشورهاي منطقه و مهم‌تر از همه رويداد 11 سپتامبر و بحران عراق، موفقيت سياست جهاني امريكا را با توفيق در سياست خاورميانه اين كشور گره زده است. طي دهه‌هاي گذشته، سياست كلي ايالات متحده در قبال كشورهاي منطقه خاورميانه، سياستي ساده و روشن بود و هيچ چيز جز همان روش پراگماتيكي يا منفعت‌طلبي سنتي آن را پيش نمي‌برد. در واقع در آن دوره خاورميانه در مجموع، مورد توجه امريكا قرار نمي‌گرفت مگر به دليل دو منفعت اساسي و مستقيم؛ يكي واردات نفت و ديگري پشتيباني از امنيت اسرائيل.4 در اين سياست، مقوله‌هاي ديگري كه براي ملتهاي اين منطقه و جوامع آن اهميت داشت در چارچوب يك سري جزئيات خسته كننده قرار مي‌گرفت كه فقط مي‌توانست در حاشيه ساير توجهات امريكا قرار گيرد.5
آنچه مهم است، در چند سال اخير و با افزايش قدرت نومحافظه‌كاران كه هم اينك در كابينه بوش پسر، قسمت اعظم تنظيم سياستگذاريهاي امنيتي - راهبردي را بر عهده دارند و به ويژه پس از رويداد 11 سپتامبر، شاهد هستيم كه تحولي خاص در سياستگذاريهاي سياستمداران ايالات متحده رخ داده است، «به واقع آنچه در حاشيه بود به كانون توجه آنان منتقل شده است و آنچه روزگاري در چارچوب جزئيات قرار مي‌گرفت، امروزه به صورت اولويتهاي حتمي آنان درآمده است.»6
اصولاً پس از مقطع زماني 11 سپتامبر 2001، دولتمردان ايالات متحده امريكا سعي كرده‌اند با ارائه و اجراي طرحهاي فراگير امنيتي - راهبردي، ساختار عيني و ذهني خاورميانه را دچار دگرگوني نمايند و جالب آنست كه شالوده اين طرحهاي فراگير امنيتي - راهبردي مبتني بر شكل‌دهي به محيط ادراكي - روان‌شناختي جوامع خاورميانه است. در همين زمينه تأكيد بر مقوله‌اي چون دمكراسي كه در طرحهاي فراگير امنيتي - راهبردي
 رهبران امريكا، جايگاه ويژه‌اي دارد، در همين چارچوب مفهومي قابل درك و تفسير است. در همين راستا بود كه ايالات متحده در طي طرح پاول (مشاركت امريكايي - خاورميانه‌اي)، دمكراسي را براي جوامع خاورميانه، پيشنهاد نمود. طرحي كه گرچه با آن مفهوم آغاز شد اما در نهايت به طرح خاورميانه بزرگ منجر گرديد.
1-1 پيشينه و محتواي طرح خاورميانه بزرگ
طرح خاورميانه بزرگ ابتدا توسط وزير دفاع ايالات متحده امريكا دونالد رامسفلد در جلسه وزيران دفاع كشورهاي اروپايي در مونيخ مطرح گرديد و مدتي بعد ديك چني معاون رئيس‌جمهور ايالات متحده آن را در نشست مجمع جهاني اقتصاد در داووس مطرح كرد و در نهايت دولتمردان امريكا، طرح خاورميانه بزرگ را جهت حفظ منافع امريكا و هم‌پيمانان آن» ارائه نمودند.7
آنچه بر طرح مزبور جنبه فراگير مي‌دهد آنست كه جرج بوش جهت اجراي اين طرح، كاخ سفيد را نيازمند پشتيباني و حمايت اروپا و اسرائيل جهت ايجاد دمكراسي و مدرنيته در جهان عرب دانست.8
طرح خاورميانه بزرگ با استناد به دو گزارش مطرح گرديده است؛ گزارشي كه برنامه توسعه سازمان‌ملل‌متحد در سالهاي 2002 و 2003 در رابطه با كشورهاي عربي منتشر كرده است و در آنها توصيف جامعي از وضع سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان عرب ارائه كرده است كه البته در اين گزارشها هم به پيشرفتها و هم به نقايص و نارساييهاي خاورميانه عربي اشاره شده است، اما دولتمردان امريكايي با جهت‌گيري ارزشي خود،‌ با تأكيد بر نارساييها و با به كارگيري عبارتها و واژه‌هايي مانند نبود آزادي و دمكراسي، سطح نازل دانش و جايگاه نامناسب زنان در كشورهاي خاورميانه چنين استنباط مي‌كنند كه هر چقدر تعداد افراد محروم از حقوق سياسي و اقتصادي در منطقه افزايش يابد به همان اندازه تروريسم، جنايات سازمان‌يافته،(
) مهاجرت غيرقانوني نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين منطقه خاورميانه بر سر دوراهي حساس و تعيين كننده‌اي قرار گرفته است: ‌يا همين مسير را ادامه دهد كه تهديدي مستقيم براي ثبات منطقه‌اي(
) و منافع مشترك هشت كشور صنعتي(
) و در نهايت ثبات و امنيت بين‌المللي خواهد بود يا اصلاحات [غربي] را در دستور كار قرار دهد كه بهترين گزينه براي حل مسائل منطقه خاورميانه و در نهايت جهان است.9 البته سياستمداران نومحافظه‌كار هدف از ارائه طرح خاورميانه بزرگ را علاوه بر مقوله‌هاي ياد شده كه در راستاي شكل‌دهي به افكار عمومي و رسانه‌هاي خبرپراكني است؛ حفظ منافع امنيتي ايالات متحده و هم‌پيمانان آن اعلام كرده‌اند.

وزيرخارجه تندروي ايالات متحده امريكا، كاندوليزا رايس در مصاحبه‌اي اعلام كرده است كه ابتكار بوش بر سه مقوله اساسي، استوار است:

1- دفاع از صلح و مقابله با خشونت و ترور

2- مقابله با رژيمهاي قانون‌شكن و ياغي

3- پشتيباني از امنيت جهاني از طريق ترويج فوايد آزادي و دمكراسي در جهان.

محورهاي اصلي طرح خاورميانه بزرگ نيز در اين زمينه عبارتند از: 1- ترغيب به دمكراسي و حكومتهاي شايسته متعهد به حقوق‌بشر (مبني بر اينكه اين كشورها بايد از آزادي بيان و عقيده، انتخابات آزاد سياسي در همه زمينه‌ها و جايگاهها و حق تعيين سرنوشت(
) برخوردار باشند.)

2- برقراري يك جامعه(
) و داراي معرفت علمي(
) (جامعه فرهيخته)

3- توسعه فرصتهاي اقتصادي.

براي دستيابي به هر يك از اين اهداف، مجموعه دستورالعملهايي ارائه گرديده است: كوشش براي انتخابات آزاد، ديدارهاي متقابل نمايندگان پارلمانهاي كشورهاي خاورميانه عربي با يكديگر، انتقال تجربيات در زمينه آزاديهاي سياسي، حمايت از مؤسسات آموزشي - فرهنگي در اين كشورها كه در راستاي بسط آزاديهاي مدني و سياسي؛‌ به ويژه آموزش مديريت مؤثر به زنان به مثابه يك طبقه رنجديده در خاورميانه، كمكهاي حقوقي به شهروندان كشورهايي كه در محدوده اين طرح هستند به قصد دفاع مؤثر از حقوق خود، تأسيس رسانه‌هاي جمعي مستقل اعم از مطبوعات و راديو و تلويزيون خصوصي و مستقل كه بتوانند پيامهاي مدنظر خود را جداگانه و خارج از حيطه دولتها بزنند، توجه به تشكيل جامعه مدني و نهادهاي مدني در اين كشورها از جمله راهكارهاي پيش‌بيني شده در اين طرح براي ايجاد تغييرات موردنظر مي‌باشند، البته براي اجرايي كردن هر يك از موارد راهكارهايي جزئي‌تر نيز قيد شده است كه به عنوان نمونه مي‌توان طرح اختصاص پانصد ميليون دلار وام براي كمك به افراد، به ويژه زنان جهت دفاع از حقوق سياسي خود را ذكر كرد، مباحثي نظير حاكميت قانون، تأسيس نهادهاي قانوني در بخش نخست طرح خاورميانه بزرگ كه بخش اصلاحات سياسي است، گنجانده شده است.

در بخش فرهنگي طرح و در زمينه تشكيل جامعه آگاه و برخوردار از معرفت علمي نيز راهكارهايي چون مقابله با بي‌سوادي، اصلاح كتابهاي درسي (پس از رويداد 11 سپتامبر فشارهاي رواني بسياري توسط نومحافظه‌كاران حاكم در ايالات متحده امريكا بر كشورهاي اسلامي براي تغيير محتواي كتابهاي درسي صورت گرفته است، به گونه‌اي كه افكار جهادي و مبارزه با سياستهاي يكجانبه گرايانه امريكا تبليغ نشود)، مدرن‌سازي روشهاي آموزشي و انجام اصلاحات آموزشي، گسترش اينترنت و آموزش مديريتهاي حرفه‌اي … جزو مواردي است كه در بخش فرهنگي طرح خاورميانه بزرگ بر آن تأكيد فراوان گرديده است.

در بخش سوم طرح تحت عنوان گسترش فرصتهاي اقتصادي، مباحث اساسي عبارتند از: ايجاد يك منطقه آزاد تجاري، توجه به رشد فعاليتهاي تجاري، كاهش تسلط دولت بر خدمات مالي و پولي در اين كشورها، رفع موانع در مورد گسترش همكاريهاي بازرگاني ميان اين كشورها، تشويق همكاريهاي اقتصادي اين كشورها با غرب، به ويژه ايالات متحده امريكا، مدرن‌سازي خدمات بانكي، بهبود ابزارهاي حمايت‌كننده از اقتصاد بازار، تغيير ساختارهاي عمده مالي و تأسيس بانك بين‌المللي توسعه خاورميانه.10

جالب آنكه در زمينه گستره طرح خاورميانه بزرگ نيز براساس پيش‌‌نويس طرح خاورميانه بزرگ مجموعه 24 كشور عربي به اضافه چهار كشور ايران، تركيه، رژيم صهيونيستي و افغانستان، محدوده‌اي است كه ايالات متحده براي اجراي اين طرح در نظر گرفته است، اما براساس برخي گزارشها، محدوده اين طرح فراتر از اين گستره جغرافيايي نيز مي‌باشد و از مغرب عربي تا آسياي مركزي و آسياي جنوب شرقي يعني اندونزي و مالزي را هم دربرمي‌گيرد و حتي به عقيده برخي كارشناسان مسائل راهبردي - امنيتي، البته با اندكي اغماض، مي‌توان انقلابهاي مخملي و نارنجي و سبز در كشورهاي منطقه خارج نزديك(
)‌ روسيه را نيز روي ديگر سكه طرح خاورميانه بزرگ و مكمل امنيتي - استراتژيكي آن تلقي نمود؛ امري كه تبعات رواني - ادراكي خاصي در زمينه روند هژمونيك‌گرايي مطلوب ايالات متحده امريكا در آغاز هزاره سوم ميلادي، براي نظام بين‌الملل، به دنبال دارد.11

گفتار دوم. تحليل محتوايي(
) طرح خاورميانه بزرگ

بيش از سه سال از مطرح گرديدن طرح خاورميانه بزرگ از سوي مقامات ايالات متحده امريكا مي‌گذرد ولي ابعاد دقيق اين مقوله چندان مشخص نيست. شايد مهم‌ترين دليل اين مسئله اين است كه اساساً طرح مزبور عليرغم محتواي آن، با مشخصات دقيق و كامل كه ابعاد آن مشخص و به دقت هدف‌گذاري شده باشد، وجود خارجي ندارد، بلكه ايده‌اي مطرح شده براساس تحت تأثير قراردادن محيط ادراكي - روان‌شناختي جامعه بين‌المللي، به ويژه جوامع خاورميانه است و مي‌بايد در مسير حركت خود قالب يك طرح را به خود بگيرد.

به عبارت ديگر طرح خاورميانه بزرگ، نقشه راهي است كه فقط مسير كلي راه را نشان مي‌دهد و مشخصات دقيق راه بايد در طول حركت و بازخورد امنيتي طرح مزبور در خاورميانه، تعيين گردد.

مطالعه ادبيات سياسي موجود درباره طرح خاورميانه بزرگ مبين اين نكته است كه در حال حاضر، اطلاعات موجود درباره اين طرح بيشتر به سابقه و تاريخچه مطرح مربوط است و بعضاً تصور مي‌شود كه وقتي سابقه طرح خاورميانه بزرگ مطرح مي‌گرديد، طرح مزبور تشريح(
) و تبيين(
) گرديده است، در حالي كه بيان تاريخچه و سابقه يك موضوع به هيچ روي به مفهوم توضيح و تبيين آن تلقي نمي‌گردد.12 چارچوب دمكراتيك‌سازي امريكايي براي منطقه خاورميانه از سوي كالين پاول، وزير خارجه پيشين ايالات متحده امريكا مطرح گرديد.

براساس دكترين وي، گسترش دمكراسي، ايجاد حكومتهاي ميانه‌رو در خاورميانه، ايجاد جامعه مدني و گسترش فرصتهاي اقتصادي، اصلاحات آموزشي و بهبود حقوق زنان، آزادسازي تجاري و بازار آزاد، ايجاد بانك توسعه خاورميانه، بايد در كشورهاي منطقه مزبور صورت پذيرد.

كالين پاول، وزيرامورخارجه پيشين امريكا طي سخنراني در 12 دسامبر 2002 به معضلات و مشكلات متعدد خاورميانه در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌پردازد و جالب آنكه مي‌گويد تداوم روندهاي چالش آفرين فرهنگي، سياسي، اجتماعي در منطقه خاورميانه، تهديدي اساسي عليه منافع ملي امريكاست.13

وي مي‌گويد: «گسترش دمكراسي و بازارهاي آزاد به همراه يك انقلاب تكنولوژيكي، پويايي ايجاد كرده است كه آينده و دورنماي انساني آن قابل تصور نيست، با اين همه، منطقه خاورميانه از اين انقلاب، بسيار عقب مانده است.»14

آنچه مسلم است با توجه به روندهاي جاري راهبردي از سوي ايالات متحده، مقوله‌هايي چون حقوق‌بشر، تبعيض نسبت به زنان،(
) وجود نداشتن فرصتهاي اقتصادي پويا در جوامع خاورميانه را به مثابه ابزارهايي هدفمند در راستاي تغييرات سياسي(
)‌ مدنظر نومحافظه‌كاران در خاورميانه مي‌بايد ذكر نمود كه با توجه به نرم‌افزاري بودن
‌ آن، مي‌توان آن را به منزله زمينه‌اي در جهت دگرگونيهاي امنيتي - راهبردي مدنظر ايالات متحده و ابزار رواني - ادراكي مقوله تغيير رژيم محسوب نمود.

طرح خاورميانه بزرگ با تأكيد بر ايجاد دمكراسي، افزايش فرصتهاي اقتصادي، فقر آموزشي كودكان در منطقه خاورميانه، با توجه به روندهاي يكجانبه‌گرايي نظامي - سخت‌افزاري امريكا كه برخاسته از رويكرد ايدئولوژيك نخبگان نومحافظه‌كار است، بيشتر به منزله سياست اقناع(
) و مهندسي افكار عمومي است كه با توجه به دگرگونيهايي كه از دوران پساجنگ سرد (از سال 1991 تاكنون) به دليل تغيير در قواعد بازي بين‌المللي، رخ داده است، روند ژئوپليتيكي حاكم بر سياستگذاريهاي خود را تا حدي كمرنگ‌تر نموده است و مقوله‌هاي نرم‌افزاري فرهنگي، ادراكي - روان‌شناختي، به ويژه با توجه به انقلاب آزاد اطلاعاتي و شبكه گسترده جهاني ناشي از فروپاشي نظام دو قطبي و پيامدهاي تهديدات مشترك(
) پس از وقايع 11 سپتامبر را مدنظر قرار داده است.

رويداد 11 سپتامبر 2001، به مثابه نقطه‌ عطفي(
) در عرصه تعاملات بين‌المللي، نقش قدرت نرم و متقاعد سازي و شكل‌دهي به افكار عمومي در راستاي اهداف مطلوب در دولت بوش از جايگاه ويژه‌اي برخوردار گرديد و در اين راستا، طرح خاورميانه بزرگ، به منزله چارچوب دمكراسي‌سازي امريكايي و در راستاي اهداف نوامپرياليستي امريكا را مي‌بايد درون مقوله مهندسي افكار عمومي و ابزاري در راستاي شكل‌دهي به اهداف راهبردي - امنيتي ايالات متحده، جستجو نمود.

اصولاً مهندسي افكار عمومي، از قدرت نرم بهره مي‌گيرد و قدرت نرم، توانايي به دست‌آوردن نتايج مطلوب است،‍ به گونه‌اي كه افكار عمومي متناسب با سياستگذاريهاي راهبردي - امنيتي نخبگان تعيين كننده سياستگذاريهاي مزبور، جهت‌دهي شوند.15

انگاره‌سازيهاي مطلوب در دولت بوش به ويژه پس از رويداد 11 سپتامبر، ايجاد تصويرهاي مخدوش و ناموجه از مناطق واگرا با يكجانبه‌گرايي امريكا، عوامل معارض با ثبات هژمونيكي و به كارگيري گسترده جنگ شبكه‌اي،(
) به مثابه جنگهاي اطلاعاتي(
) بين جوامع مختلف است به گونه‌اي كه جهت‌گيري آن به سوي جذب جامعه و اهداف غيرنظامي(
) هدف باشد. بهره‌گيري از طيف گسترده‌اي از ديپلماسي تبليغات(
) مانورهاي رواني و فريب(
) با استفاده از رسانه‌هاي مرتبط و نفوذ در پايگاههاي اطلاعاتي دولتهاي هدف در سطح وسيعي به چشم مي‌خورد.

لذا با توجه به روند يكجانبه‌گرايانه حاكم بر تعاملات بين‌المللي و تلاش دولت ايالات متحده امريكا براي تثبيت هژموني خود در سياست بين‌المللي، به ويژه پس از رويداد 11 سپتامبر، شكل‌دهي به افكارعمومي مناطقي كه در آن روندهاي واگرايانه با سياستگذاريهاي امنيتي - راهبردي امريكا به چشم مي‌خورد، امري تعيين كننده است و طرح خاورميانه بزرگ در چنين چارچوب مفهومي قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر طرح مزبور حاوي ديدگاهي كاملاً امريكايي در مسائلي چون حاكميت، فرهنگ و اقتصاد است و ديگر آنكه فاقد ديدگاهي واقع‌گرايانه به شرايط فرهنگي، جغرافيايي و تمدني منطقه است و در نهايت آنكه طرح به صورتي اغراق‌آميز، حكومتهاي منطقه (كه البته با يكجانبه‌گرايي امريكا در منطقه خاورميانه مخالفند) را دليل اساسي تمام ضعفها دانسته و نسبت به نقش سلبي نيروهاي خارجي كه نمود عيني آن در افغانستان و عراق تجلي يافته است، بي‌اعتناست.16

نتيجه‌گيري

پس از رويداد 11 سپتامبر 2001، امريكا، تروريسم را دشمن شماره يك خود مي‌داند و با توجه به آنكه قواعد بازي بين‌المللي دگرگونيهاي اساسي يافته است و در دوران پسا جنگ سرد، مقوله‌هاي نرم‌افزاري امنيتي - راهبردي در كنار جنبه سخت‌افزاري سياستگذاريهاي يكجانبه‌گرايانه امريكا، كاركرد ويژه‌اي را در زمينه شكل‌دهي به افكار عمومي و مشروعيت بخشي به اقدامات هژمونيك‌گرايانه امريكا، ايفا مي‌كنند، طرحهايي چون طرح خاورميانه بزرگ بر اساس فضاي خاص سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خاورميانه و نارساييهاي موجود در زمينه توسعه اقتصادي و فرهنگي، مقوله‌هايي چون حقوق بشر و تبعيض نسبت به زنان مطرح مي‌گردد تا انگاره سازي‌هاي مطلوب نسبت به اقدامات نظامي سخت‌افزارانه امريكا در افغانستان و عراق و اقدامات امنيتي - راهبردي يكجانبه‌گرايانه آن كشور در فضاي نظام بين‌الملل سلسله مراتبي متمايل به تك قطبي،(
) ايجاد گردد.

البته طرح خاورميانه بزرگ با ابهامات بسيار در محتواي خود مواجه است و از ديدگاهي كاملاً امريكايي به روندهاي موجود در منطقه مي‌نگرد ولي در كليت مسئله، مقوله‌اي است كه هدف از طرح آن را مي‌توان تثبيت يكجانبه‌گرايي مدنظر محافظه‌كاران در منطقه خاورميانه و كاهش سطح تأثيرگذاري دولتهاي واگرا با اين روند، ارزيابي نمود.
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( عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج.


� UNDP


� Turning Point and Transformative Movement.


� Change Behavior of Rougue State.


� Change Regime of Rougue State.


� Weapons of Mass Destruction (WMD)


� Legitimacy


� Democracy Building


� The Greater Middle East.


� Content Analysis.


� Discourse Analysis


� Comprehersive Security - strategie Plans


� Organized Crimes


� Regional Stability


� The Group of 8 (G8)


� Self Determination


� Cognitive Society


� Knowledge Society


� Near Abroad


� Content Analysis


� Analyzing


� Explanation


� Discrimination


� Political Changes


� Software


� Persuasion Policy


� Common Threats


� Turning - Point


� Cyber war


� Information war


� Civil Target


� Propaganda Diplomacy


� Deception


� Hyrarchical System near to Unliaterality
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